
 

  
  

  کدام اروپای متحد؟
  
و ) ٢٠٠٥ ژوئن ١ مه و ٢٩ترتيب در  به(در فرانسه و هلند" ی اروپا اتحاديه"پرسی قانون اساسی همه 

ديگر  بار%) ٦٢و % ٥٥( گذاران اين اتحاديه هستند   مردم اين دوکشور که از بنيان"نه"رای قاطع 
رخی اين امر را شکست پروژه اين ب. علامت سوآل برد زير ی اروپا را به تشکيل کشورهای متحده

تواند دوام بيآورد و بايد به ارزهای  ديگر گفتند که ئوروـ پول واحد اروپاـ نمی کسانی. اتحاديه ذکر کردند
برخی ديگر هم زمينه را برای رفتن زير نئوليبراليسم آتلانتيکی به سرکردگی آمريکا ، . ملی برگشت
 انگليس در پارلمان آن کشور اعلام ی راو وزير امور خارجهدر همين ارتباط، جک است. مناسب يافتند

فرانسه و هلند، " نه"توجه به  ی اروپا را ، با پرسی قانون اساسی اتحاديه کرد که دولت انگلستان همه
. دادواله ح ديگری  نامعلومآن را به وقت مناسب و می دهددروقت موعود غيرضروری تشخيص 

ر آمريکا، بدين وسيله کوشيدند تا ديگر کشورها با تبعيت از آنها پای  طرف دا انگليسیپراگماتيستهای
ی اروپا نرفته و از اين طريق زمينه را برای حرکت  ی قانون اساسی اتحاديه  در بارهگيری تصميم

  . مناسب سازندرهبری آمريکا  بازار نئوليبراليستی بهسوی آلترناتيو به
، ژاک شيراک رئيس جمهور "نه"های  اصله پس از اين رایزيرا بلاف. مدت چنين نشد حداقل درکوتاه

فرانسه به ديدار صدراعظم آلمان گرهارد شرويدر رفت و آنها متفقا تاکيد کردند که برای وحدت اروپا 
  .بايد همچنان تلاش کنند

پرسی در  ی لهستان آدام روتفلد اظهار داشت که عليرغم  وتوی فرانسه و هلند، همه وزير امور خارجه
ی اروپا در لهستان در وقت موعود انجام خواهدگرفت ـ لهستانی که  مورد قانون اساسی اتحاديه

ازمتحدين آمريکا در تجاوز به عراق بود ـ  دولتهای پرتغال، ايرلند و لوکزامبورگ نيز تاکيد کردند که 
 پرسی در کشورهای متبوعشان صورت خواهدگرفت و بدين ترتيب دولت انگلستان تاحدی همه

  .منفردگرديد
ی اروپا در رابطه با تاکيد  آمده در اتحاديه اما بدين ترتيب شکاف سياسی آشکاری در ميان دولتهای گرد

به وجود آمد که ) بديل آمريکائی( سوی  بازار آزاد آتلانتيستها روی تحقق بديل اروپائی و يا چرخش به
ی اروپا بين فرانسه و انگلستان   اتحاديهی ی هرکشور و تقسيم بودجه ی اختلاف بر سر سهميه در لفافه

 ميليارد ٣کرد که بايد از تخفيف  ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه انگليس را متهم . داد خود را بروز 
اش به   در پرداخت سهميه١٩٨٤  سالانه انگلستان، که مارگارت تاچر از سال ی ئوروئی سهميه

و انگليسيها فرانسه " گی نشان دهد بسته ی اروپا هم ايد بابقيهب" ی اروپا گرفته بود، دست بردارد و  بودجه
دعوای سياسی در .  را می بلعدکردند که بخش بزرگی از بودجه اروپا در بخش کشاورزی را متهم 
در اجلاس سران اروپا در (داد  ی اروپا، ظاهرا درحد سهم بردن از کيک اروپا خود را نشان مورد آينده

که در به  و تونی بلر در اين زمينه يک راند به شيراک باخت ضمن اين) وئن ژ١٧ ـ ١٦بروکسل در 
  . شد تعويق انداختن و مسکوت گذاشتن قانون اساسی اروپا بر رقِبش چيره

شرطی که با ديد تحقق دموکراسی،  الاصول کسی که ريگی درکفشش نباشد، با وحدت کشورها به علی
پس اگر مخالفتی با چنين وحدتی صورت . مخالف باشدتواند  ترقی و سوسياليسم مطرح شود، نمی

  . ای آن بود  گيرد ـ چه در سطح حاکمين و چه در سطح مردم ـ بايد به دنبال يافتن علل پايه می
 سال پيش، شارلمانی ١٢٠٠اگر دوران حاکميت فئوداليسم در اروپا را کناربگذاريم که در بيش از 

آورده و بر  يا و بخشی ازاسپانيا را درزيرامپراتوری خود گردسرزمينهای وسيعی ازچکسلواکی تا ايتال
ی آمريکا به رهبری  سال اخير و پس از تشکيل ايالات متحده ٣٠٠در کرد،  اين سرزمينها حکومت می

، نيرومند شدن آن در اواخر قرن نوزدهم و تبديل  ساله١٥٠دنبال جنگها و ستيزهای  بورژوازی، به
المللی  ی رقابتهای بين مپرياليستی که به قصد جهان گشائی وارد صحنهآمريکا به يک قدرت قوی ا

ی جهانی  هم قصد رقابت در عرصه ی اروپا ، که آن پاره شده شده بود؛ اين امر برای بورژوازی تکه



 

دليل ناموزونی در رشد اقتصادی ـ سياسی ـ فرهنگی و  هرچند که در اروپا به. نمود داشت، جذاب می
طور که در آمريکا صورت گرفت ـ  قيب ، صحبت از اتحاد کشورها و نه ايالات ـ آنوجود کشورهای ر

ريزی  ی نامدار فرانسه فراخوان پی درقرن نوزدهم، ويکتور هوگو نويسنده .از ابتدا مطرح گرديد
که   طرح نمود،گرفت بايستی شکل می را که تلويحا زير هدايت فرانسه می" ی اروپا ايالات متحده"

  . به دست آورد نيز راافراد سرشناس ديگری پشتيبانی
در شرق اروپا امپراتوری فئودال ـ : فرما بود اما در کشورهای اروپائی، رشد ناموزون شديدی حکم

در . بورژوای روسيه قرار داشت که صادراتش به اروپای غربی و مرکزی ارتجاع و ديکتاتوری بود
ر داشت که، به مثابه ابرقدرتی امپرياليستی و صاحب غرب اروپا نيز امپراتوری بورژوائی انگليس قرا

کرد تا برتری خود را حفظ  ، تلاش می"کرد گاه غروب نمی آفتاب هيچ"مستعمرات وسيعی که در آنها 
الوصف  مع.  طلبيده بودندچالش هرچند که رشد سريع آمريکا، ژاپون و آلمان قدرت آن را به. کند

ويژه تحت هدايت  ای اروپا و به پا نه تنها برای حاکمين قارهی ارو ی ايجاد کشورهای متحده وسوسه
ويژه برخی ازسوسياليستها که مخالف  فرانسه و آلمان، بلکه برای محافل و احزاب سياسی اروپا و به

  .جنگ و ستيز در اروپا بودند، از بين نرفت
 اوت ٢٣در " وپای ار کشورهای متحده"ی جنگ جهانی اول، در برخورد به شعار  لنين در بحبوحه

آن يعنی گفتن  گاه اعتراض به  سياسی برآورده شود، آندرچهارديواراگر اين شعار : "  نوشت ١٩١٥
گردد و غيره،  افکند و يا موجب تضعيف آن می می که اين شعار بر روی انقلاب سوسياليستی پرده اين
طريق  آيد و به می عمل تيک بهاصلاحات سياسی که درجهت واقعا دموکرا. وجه صحيح نخواهد بود هيچ به

تواند بر روی شعار انقلاب  اولی انقلابهای سياسی، در هيچ مورد، هرگز و در هيچ شرايطی نمی
برعکس اين اصلاحات هميشه انقلاب . افکند و يا موجب تضعيف آن گردد سوسياليستی پرده

رهای جديدی از يعنی قش. افزايد گاه آن می کند، بروسعت تکيه سوسياليستی را نزديک می
  ....نمايد ی سوسياليستی جلب می های نيمه پرولتاريا را به مبارزه بورژوازی و توده خرده

ترين  ی اروپا، که با موضوع سرنگون نمودن سه رژيم از مرتجع ولی اگر شعار جمهوريهای متحده
يم سلطنتی روسيه و در راس آنها رژ.) منظور روسيه، آلمان و اتريش است ـ ن(رژيمهای سلطنتی اروپا
ی کاملا مهم  درعوض مسئله. کلی غيرقابل ايراد است عنوان يک شعار سياسی به توام گرديده است، به

نظر اقتصادی،  ازنقطه. شعار مضمون و معنای اقتصادی اين ماند که مربوط است به ديگری باقی می
. استعمارگر" متمدن"و " پيشرفته"امپرياليسم يعنی صدورسرمايه و تقسيم جهان از طرف دولتهای 

" داری يا محال است و يا عملی است ارتجاعی ی اروپا در شرايط سرمايه تشکيل کشورهای متحده
  )٣٨٤آثارمنتخب در يک جلد ـ ص (

ی تقسيم  داری مساويست با سازش درباره ی اروپا در رژيم سرمايه تشکيل کشورهای متحده" و يا 
تواند اساس و اصل ديگری برای تقسيم وجود   جز زور نمیولی در رژيم سرمايه داری. مستعمرات

  ) همانجا." (باشد داشته
چيز؟ فقط  ی چه اما درباره. است شدنی... داران و دولتها  بين سرمايهموقتالبته سازشهای " و بالاخره 

 از  ژاپون و آمريکادرمقابلکه مشترکا سوسياليسم را در اروپا سرکوب کنند و مشترکا   اينی درباره
  )٣٨٥همانجا ـ ص ." (مستعمرات خود حراست نمايند

های مالی به سطح   رشد سرمايهاما. است اين تحليل طبقاتی صحت خود را کماکان حفظ کرده
ترانحصارات فراملی، ايجاد  بنديهای ناشی از رقابتهای فشرده  روند و قطب،های فراملی سرمايه

  .است در دستور کار دولتهای اروپائی قراردادهتر از قبل  ی اروپا را حاد جمهوريهای متحده
داران صنعتی، ادغام و هماهنگی  ديگر ازجانب سرمايه ی دوجنگ جهانی اول و دوم، بار درفاصله

وقت فرانسه  ی آن صنايع فولاد و ذغال سنگ در اروپا پيش کشيده شد و آريستيد بريان وزيرامورخارجه
ی اروپا را داد که در  نهاد تشکيل اتحاديه  پيش١٩٢٩مبر  سپتا٥رانی خود درجامعه ملل در  در سخن
. ازجمله حذف گمرکات و ايجاد روابط فدرالی درميان کشورهای اروپا: ی اقتصادی کارا باشد زمينه

  )٢٠٠٥، به نقل از لوموند ديپلوماتيک ـ مه ٥١ ـ ص ٢٠٠٤ـ "گذاران اروپا پايه"ژرار بوسسوا (
آلمان حل نکرد، بلکه  تقسيم مناطق نفوذ ومستعمرات را به سود ی جنگ جهانی اول نه تنها مسئله

فاتحان، پس از جنگ و بروز بحران  باشکست آلمان و اجبار آن به پرداخت غرامت جنگی هنگفت به



 

يابی به مستعمرات انگلستان در   ، بارديگر خواست دست١٩٣٣ ـ  ١٩٢٩بزرگ اقتصادی سالهای 
 اروپا زير چتر آلمان اما هيتلر نيز مايل به وحدت. آلمان قوت گرفت و منجر به جنگ جهانی دوم شد

  .بود
 نهايتا در سال که پيش کشيده شد ١٩٤٥پس از جنگ جهانی دوم شعار وحدت اروپا بارديگر از سال 

 در مورد صنايع )وکزامبورگلفرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، بلژيک و (  کشور٦ به همکاری بين ١٩٥٧
 کشور در اين ٢٥اخير منجر به عضويت  سال ٥٠اين تلاشها طی نزديک به . ذغال و فولاد، انجاميد

گرچه با . هستنداين اتحاديه    برخی ديگر از کشورها نيز در انتظار ورود به.استبازارمشترک شده 
روی عبور و مرور انسانها و  ايجاد کميسيون و پارلمان اروپائی، بازشدن مرزها ی اين کشورها به

همکاريهای اطلاعاتی، ايجاد ارز واحد ئورو و کالاهای کشورهای ديگر بدون محدوديتهای گمرکی، 
عدم  بر عکس الوصف  ی اروپا انسجام يافته، مع برخی نرمهای واحد در سطح اروپا، تا حدودی اتحاديه

ای  حل نهائی مسئله ارز واحد، ارتش واحد و قانون اساسی واحد ، اين وحدت در سطح شکننده
  . است مانده باقی

های بزرگ  ی سرمايه ی اروپا مربوط می شود که نماينده افع سرسخت اتحاديهتا آنجا که به دولتهای مد
اين سرمايه ها بی قيد و شرط خواهند کشورهای اروپائی را زير حکم  فراملی هستند و کشان کشان می

 با تضادمنافع و .قانون اساسی به معنای پايان گرفتن کار اين اتحاديه نيست به" نه"بکشانند، رای  
شان در آمريکا دارند، لذا از اين به بعد  های انحصاری بزرگ فراملی اروپا با مشابه که سرمايهرقابتی 
ی اروپا  خواهندبست تا پروژه اتحاديه کار گان آنها در دولتهای اروپائی منتهای کوشش خود را به نماينده

ت به هژمونی طلبی بلر درخدم نشود و مقاومت درمقابل حرکتهای سکتاريستی تونی بن بست کشانده به
   .آمريکا شديدا ادامه خواهد يافت

تنها با رقبای آمريکا، چين يا هندوستان و غيره در " ی اروپا اتحاديه"اما نئوليبراليسم اروپا در کسوت 
دانند که  خوبی می دولتهای اروپائی به. بيند کشمکش نيست، بلکه مردم اروپا را نيز دربرابر خود می

اين مرحله، اساسا ناشی از استفاده از ترفندهای پارلمانتاريستی بوده و  تا به" هاتحادي"رساندن اين 
کرد انحصارات  زيرا که مردم اروپا عمل. اند هروقت که پای رفراندوم پيش آمده، آنها شديدا نگران شده

 اند و بدترشدن وضعيت رفاهی شان و نيز تشديد شکاف بين فقر و  سال اخير ديده٣٠فراملی را در 
اند و رغبتی به ايجاد اروپای  کاری و عدم امنيت شغلی را با پوست و گوشت خود لمس کرده ثروت و بی

  .متحد تحت رهبری انحصارات فراملی، ندارند
دولتهای ناراضی در اروپا بوده وهستند و  دادن امتياز به درمقابل اين خطر، دولتهای اروپائی حاضر به

به اروپای ميلياردرها به " نه"اما رای . تر نشود  تا اين اتحاد شکنندهکار می برند تمام سعی خود را به
سه نيروی رقيب برای تعيين سرنوشت . بودن مردم اروپا در برابر حاکمين فعلی نيست پارچه معنای يک

 داخلی های متوسط و کوچک  فراملی، سرمايه انحصاری بزرگ های سرمايه: اروپا باهم در جدال هستند 
  ).کشان کارگران و زحمت( ها يهو بی سرما

کنند، در  که از اتحاد اروپا دفاع می های بزرگ را دربالا بررسی کرديم که ضمن اين استراتژی سرمايه
دنبال منافع انحصاری خود هستند و اين رقابت انحصارات فراملی را نبايد با انگيزه  اين اتحاديه به

رای بلعيدن کل اروپا، کاملا حاضرند که از منافع زيرا آنها در جريان حرکت ب. توضيح داد" ملی"
گی  اما سرمايه های متوسط و کوچک حاضر به انداختن طوق بنده. نظر کنند شان صرف ملی

ای در ميان مردم  ها با داشتن نفوذ قابل ملاحظه اين سرمايه. های بزرگ بر گردن خودشان نيستند سرمايه
طلبانه و افراطی ؛ فاشيسم  تکيه به ناسيوناليسم تا حد عظمت: يرالحيلی نظ کارگيری لطائف اروپا و با به

ماری لوپن درفرانسه و ديگر احزاب از  نمونه موضع حزب اولترا  ناسيوناليستی ژان(و خارجی ستيزی
نظير مخالفت در پارلمان ( ، پيش کشيدن هويت مذهبی اروپائی)اين دست در کشورهای ديگر اروپا

، مطرح ساختن اين که )ی اروپا که مسلمان هستند به اتحاديه... آلبانی واروپا با ورود ترکيه و 
درصورت ادغام کشورها در اتحاديه فدرالی اروپا، امتيازات رفاهی، اقتصادی و سياسی موجود در 

شود و صرفا مربوط  می روز از بين برده به امری که روز(بين خواهد رفت کشورهای خودی شان از
اين حربه ی آخری در جلب طبقات محروم اروپا به زير پرچم خود در  ستفاده ازو ا) آينده نيست به

مخالفت با اروپای متحد و بالاخره تبليغ بدترشدن وضعيت طبقات محروم، درصورت باز شدن دروازه 



 

های اروپای غربی بر روی کارگران اروپای شرقی و ديگر کشورهای فقيرجهان و غيره ازجمله 
های  هدف اين تبليغات ايجاد زمينه برای افزايش نقش سرمايه. اينان به شمار می روندهای تبليغاتی  حربه

  .باشد متوسط و کوچک در رهبری دولتهای اروپائی می
های بزرگ فراملی و قرارگرفتن آنها در   و اندی سال گذشته ، با رشد سرمايه٣٠فراموش نکنيم که در 

گی گذاشته،  ای رو به ورشکسته چک درابعاد گستردههای متوسط و کو راس جوامع اروپائی، سرمايه
ويژه در  به( های بزرگ امتيازات قبلی خود را از دست داده و تعداد اندکی نيز در باتلاق سرمايه

های  شان دربرابر پيروزی سرمايه درنتيجه مقاومت. زنند پا می و  و دست اندتا خرخره فرو رفته) بورسها
  .يابد  میبه روز شدت بزرگ فراملی روز

کشان، در شرايط فقدان احزاب کمونيست رهبری کننده قوی وصاحب  و اما مخالفت کارگران و زحمت
نظير :  وضعيت معيشتی و حقوق مدنی خود شان استترشدن ها، اساسا متکی بروخيم ميان توده نفوذ در

مال   اقتصادی، پایی رکود افزون و مزمن، پائين آوردن و منجمدکردن مزدها تحت بهانه کاری روز بی
 و درمان، بهداشت و مسکن، های اجتماعی های بيمه کردن دست آوردهای مبارزاتی آنان در عرصه

. های تحصيلی و ديگر حقوق اجتماعی ـ سياسی آموزش و پرورش، مهدکودک و کودکستان، دوره
 خود و ی های بزرگ ، آتيه بينند که در زير پرچم سرمايه حق می کشان به کارگران و زحمت

  .خطرخواهد افتاد شان نه تنها تامين نيست بلکه شديدا و بازهم بيشتربه های خانواده
يابی برجهان و چاپيدن ثمره نيروی کار کارگران  های بزرگ فراملی برای سلطه درست است که سرمايه

نيروی تر آنها،  تر وبزرگ و ثروتهای طبيعی مردم جهان، باهم در رقابت هستند، اما رقيب خطرناک
کشان،  ی سرمايه برخود و برديگر زحمت کار جهانی است که برای از بين بردن هرگونه سلطه

کرده و جهانی آزاد و فارغ از سلطه و تبعيضات طبقاتی، جنسی، نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی  مبارزه
  .را خواستاراست
نيستها، ضمن مخالفت با اروپای کشان اروپا و در پيشاپيش آنها کمو ی کارگران و زحمت بنابراين مسئله

ی آنها نه  "نه. "کشان می باشد ميلياردرها، برافراشتن پرچم اروپای متحد کارگران و زحمت
پرچم آنها انترناسيوناليسم پرولتری است که نه تنها وحدت مردم . است و نه کوسموپوليتيک گرايانه ملی

 به هم خواستار است، جهانی بدون مرز و اروپا، بلکه وحدت مردم جهان را براساس احترام متقابل
  . تبعيضات و بدون استثماروستم از هرنوع

کشان موقتا تشابهاتی با  ی کارگر و زحمت های بزرگ، درشعارهای طبقه که درمبارزه با سرمايه اين
معنای ديدگاه واحد آنها روی اروپای کشورهای  های کوچک و متوسط، پيدا شده، به شعارهای سرمايه

ی  ی بزرگ است که دشمن عمده معنای هم سوئی موقتی در مبارزه عليه سرمايه ل نيست، بلکه بهمستق
های  های متوسط و کوچک با سرمايه که تضاد سرمايه درحالی.  کارگران و زحمت کشان اروپا می باشد

  .بزرگ حاکم در اروپا، نه بنيادی که سياسی ـ اقتصادی است و گذرا
های بزرگ در اروپا بايد اساسا روی  و زحمت کشان در مبارزه عليه سرمايهی کارگر  بنابراين طبقه

مشی سياسی و  اتحاد محکم و استوار خود در اين مبارزه حساب بازکنند و در اين راستا وحدت خط
ی  کشان جهت براندازی سلطه خاطرهدايت کارگران و زحمت وحدت تشکيلاتی نيروهای کمونيست به

ی آزاد و سوسياليست، اروپای بدون مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و توزيع و سرمايه و ايجاد اروپا
  .بدون مناسبات کارمزدی، از اهميت زيادی برخوردار است

پيش به سوی اروپای آزاد و ! نه به ناسيوناليسم، شووينيسم و فاشيسم! نه به اروپای ميلياردرها
های بزرگ بيش از  ی سرمايه در زير سلطهچنين است خواست اکثريت مردم اروپا که ! سوسياليست
.شوند پيش له می  
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